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چشمانداز

مشاوره

سبک 
مطالعه

آیکون های

درسنامه

فصل
اول

ارزش و امتیاز کار معلمی

در فصل اول به اهمیت و ارزش کار معلمی توجه می شود که اولاً شغل نیست، بلکه 
نوعی عبادت است و سپس میان انتخاب های مختلف، انتخابی صحیح محسوب 
اولیای  و  بزرگی دارد  و نگاه معصومین )ع( جایگاه  تعلیم در سیره  کار  و  می شود 
دین به معلمان فرزندانشان احترام زیادی می گذاشتند. تربیت و تعلیم، کار خدا و 
پیامبران است. ارزش کار معلمی بیش از نقش پنج گروه از مهندسان است و با روح 
انسان که گران ترین گوهر هستی است سر و کار دارد. ماندگاری کار روی فکر بشر، از 
دلایل برتری کار معلمی است و کلاس داری به خصوص دربارۀ نسل نو اهمیت دارد. 

مثالتلنگرنکتهجوابسوالتعریف

مهارت
معلمی

  نوع نگاه به معلمی
 در گام اول، نوع نگاه ما به شغل معلمی است که می تواند در تعلیم و تربیت و انجام این مسئولیت بزرگ تأثیرگذار باشد. با قاطعیت می توان 

گفت که معلمی فراتر از همۀ کارها و سرآمد همۀ شغل هاست. معلم نیاز به حقوق و تأمین نیازهای زندگی دارد؛ اما هیچ گاه به کار مهمش از دریچۀ 

مادیات نمی نگرد. 

 عالم با همۀ پیچیدگی ها، تنوعات، زیبایی ها، 
ً
 کار معلم، تعلیم و تربیت است؛ تعلیم و تربیتی که کار خدای تعالی و پیامبران اوست. اساسا

نعمت ها و ابتلائاتش )امتحان هایش( برای تربیت »انسان« خلق شده است. آری! زمین، مرکز آموزش و پرورش خداست؛ با پیامبرانی که معلمان 

آسمانی اند و مسئولیت تربیت انسان را بر دوش دارند. 

  امتیازات و ارزش های معلمی
معلمی شغل نیست؛ عبادت است1

 بعضی از کارها از چنان قداستی برخوردارند که وصف »شغل« برای آن ها سبک می نماید. مادری شغل نیست، بلکه یک وظیفۀ الهی و جلوه ای 

از عبادت است. معلمی هم یک کار مقدس محسوب می شود؛ زیرا عبادتی چندمنظوره است.

یازدهم(، بصیرت  با درس عزت نفس سال  ترکیبی  انقاذ غریق )نجات غرق شده( و کلید عزت )نفوذناپذیری:  انتقال علم و تجربه،   معلمی، 

مَ 
َّ
عَل حْمن*  الرَّ الرحمن می خوانیم:  و جبرئیل است؛ چنان که در سورۀ  و مصونیت )محفوظ ماندن( است. معلمی، شغل خدا  )روشن بینی( 

قُرآنَ؛ »خداوند رحمان، قرآن را تعلیم فرمود.« 
ْ
ال

 ْیهِم  وَ یُزَکِّ
َ

حِکْمَة
ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
 در قرآن برای توصیف انبیا )ع( عبارات متعددی به کار رفته؛ ولی آن چه بیش از همه استفاده شده، تعبیر یُعَل

2 تزکیه )پاک کردن( بوده است.1 1 تعلیم کتاب و حکمت و  است که نشان می دهد کار پیامبران، 

ونَك« همراه است. این نشان می دهد که پیامبر )ص( 
ُ
 سیزده آیه در قرآن به سؤال های مردم از پیامبر اکرم )ص( اختصاص یافته که با کلمۀ »یَسئَل

معلم مردم بوده است.

گرچه تعبیراتی چون »داعی«، »هادی«، »بشیر«، »سراج منیر« و امثال آن نیز دربارۀ پیامبران به کار رفته، ولی به مسئولیت »تزکیه« و »تعلیم« که بر دوش آنان بوده، به  صورت خاص اشاره شده است. 1. ا

در این فصل، 12 عنوان مطرح شده است که هر یک دارای آیات و احادیث متعددی 
است و باید با عنوانی که بالای آن مطرح شده است یاد گرفته شود.

هر آیه یا حدیث دارای کلید واژه هایی است که آن را با عنوان بالای آن مرتبط می کند. 
 
ً
پس از پایان هر عنوان، تستی قرار داده شده است که  برای سنجش یادگیری حتما

فکر کنید و بعد به پاسخ نامۀ آن مراجعه کنید. در انتهای این فصل نیز سؤالات 
مربوط به آن آمده است.

10
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 »معلم« واژه ای است که بار معنایی خاصی دارد و نباید به آن نگاه عادی نمود. این واژه، همانند برخی از واژه های مقدس، حامل معانی بلندی است؛ 
 مثلاً »کربلا« نام منطقه ای از زمین است، ولی به جای هویت جغرافیایی، هویت تاریخی و بار معنایی بالایی دارد. کسی نمی گوید کربلا 
در شمال شرقی یا جنوب غربی فلان جا واقع شده و مساحت آن فلان مقدار است؛ بلکه با ذکر اسم کربلا، مفاهیم امامت، شهامت، شهادت، 

عصمت، ایثار، مقاومت، اخلاص، عبادت، ظلم ستیزی و امثال آن به ذهن افراد می آید. 
 کلمۀ معلم نیز چنین حالتی دارد. تقلیل )پایین آوردن( مفهوم معلمی به یک شغل ساده، کوتهبینی است؛

 نظیر این که کسی به مرجع تقلید بگوید: »ایشان آدم خوبی است.« تعبیر »آدم خوب« در وصف یک مرجع تقلید کفایتنمیکند.

 1 در قرآن کریم برای توصیف انبیاء کدام تعبیر بیش از همه استفاده شده است؟

ی الِله حجة بعد الرّسل
َ
 یکون لِلناسِ عَل

ّ
 2مبشرین و منذرین لئل   م القرآن

ّ
 1عل

م الانسان ما لم یعلم
ّ
 4عل   مهم الکتاب و الحکمة

ّ
 3یعل

مهم الکتاب و الحکمة و 
ّ
3 در قرآن برای توصیف انبیا )ع( عبارات متعددی به کار رفته، ولی آن چه بیش از همه استفاده شده تعبیر »یُعَل  

یزکیهم« است که نشان می دهد کار پیامبران، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه بوده است.

 2 از کدام عبارات قرآنی می توان دریافت که معلمی، کار خدا و جبرئیل است؟

هم یرجعون
ّ
 فی عقبه لعل

ً
 باقیة

ً
 2و جعلها کلمة  و یُزکّیهم 

َ
مهم الکتابَ و الحکمَة

ّ
 1و یعل

م القرآن
ّ
رحمن عل

ّ
 4ال  و اجعل لی لسان صدقٍ فی الآخرین 3

آموزش داد. پس به معلم بودن خدا و  م القرآن« نشان می دهد که خداوند قرآن را 
ّ
4 رحمان نام خداست و عبارت شریفۀ »الرحمن عل  

جبرئیل که واسطۀ وحی الهی است اشاره دارد. 

معلمی یک انتخاب صحیح است2

2 تأثیر کارش تا کجاست. 1 در آن شغل با چه چیزی سروکار دارد و   هر انسانی یک شغل را انتخاب می کند؛ ولی مهم آن است که 

کار معلمشغل های دیگر

1. معلم روی انسان ها کار می کند.1. مهندس و صنعتگر روی جمادات کار می کنند و برج و ماشین می سازند.

2. معلم با روح و قلب و جان انسان سروکار دارد.2. پزشک روی جسم انسان ها کار می کند.

3. معلم مشغول توزیع علم است.3. تاجر مشغول توزیع کالا است.

4. اثر استاد و معلم روی شاگرد گاهی تا قیامت ادامه دارد.4. ساخته های انسانی تا مدت کمی منشأ اثر هستند.

 تعلیم و تربیت مبارکترین کاری است که خداوند آن را بر دوش انبیا و اوصیاء )ع( گذاشته است. 

 در زمــان طاغــوت، بــه ســراغ برخــی از مبلغیــن - کــه تعدادشــان بســیار انــدک بــود - رفتنــد و بــا پرداخــت مبالغــی آنــان را جــذب نظــام 

شاهنشــاهی کردنــد. آن هــا از زیــر بــار شــغل شــریفِ معلمــی، شــانه خالــی کردنــد و بــا حضــور در دســتگاه فاســد، بــه دنیــا روی آوردنــد. در آن روز، 

آیــت الله العظمــی گلپایگانــی )ره( فرمــود: »اگــر طلبــه ای بــه جــای تبلیــغ و تحصیــل دیــن، ســراغ دربــار رفــت و بــازوی آنــان شــد، نگویــد: رفتــم؛ بلکــه 

بگویــد: لیاقــت نداشــتم و امــام زمــان )عــج( مــرا از حــوزه بیــرون انداخــت.« ایــن ســخن در آن زمــان بســیار مهــم بــود و ســبب بیمــه شــدن دیگــر 

مبلغــان در برابــر توطئــۀ درباریــان شــد.

 آری! اگر کسی بتواند با تولید و توزیع و مصرف علم به انسان ها خدمت کند و به دل ها و جان ها حیاتببخشد و در مسیر انبیای الهی )ع( گام 
بردارد، اما به سراغ تولید و توزیع و مصرف اجناسدیگر برود، برنده نیست و خسارت کرده است. این خسارت به فراخور شغلی که جای شغل 

که خسارت دارای مراحل و تفاوت هایی است.1 2 3 معلمی انتخاب می شود، مراتبی دارد؛ چرا

1. قرآن کریم دربارۀ اعمال زیان بخش انسان چنین تعبیراتی دارد: )مراحل خسارت از نگاه قرآن(

 گاهی معاملۀ بدی است: بئِسَْمَا اشْترََوْا )بقره: 90(  گاهی سودی ندارد: فمَا رَبحََتْ تجِارَتهُُم )بقره: 16(  گاهی خسارت است: اشِترََوُا الضّلالةََ بالهُدی )بقره: 175(
 گاهی غرق در زیان است: لفَی خُسرْ )عصر: 2(  گاهی خسارت بزرگ و آشکار است: خُسْاناً مُبیناً )نساء: 119(  گاهی خسارت در تمام ابعاد است: بالْخْسَرینَ أعْمالاً )کهف:103( 
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ف نموده است، اشاره دارد؟
ّ
 3 کدام عبارت قرآنی به مبارک ترین وظیفه ای که خداوند انبیای خود را به آن مکل

و یزکّیهم 
َ

مهم الکتابَ و الحکمة
ّ
 2و یعل  استَجیبوا لله وَ للرّسول اذا دعاکم لما یحییکم 1

 ً
ة طیبة

ً
 من ذکِر او انثی و هو مؤمن فلنحیینّه حیا

ً
 4من عمل صالحا  ِهوا فی الدّین

َ
 فرقةٍ منهم طائفة لیتفقّ

ّ
 3فلولا نفرَ من کل

مهم 
ّ
2 تعلیم و تربیت مبارک ترین کاری است که خداوند آن را بر دوش انبیا و اوصیا )ع( گذاشته است. این مفهوم در عبارت قرآنی »و یعل  

الکتاب و الحکمة و یزکّیهم« تصریح شده است.

معلمی در نگاه معصومین )ع( جایگاه رفیع دارد3

2 مربی یا 1 معلم،   اهل بیت )ع( از مقام معلمی و ارزش آن، تجلیل فراوانی کرده اند. در فرهنگ اسلامی از رهبر آسمانی با تعبیراتی چون 

3 پدر یاد شده است. در خصوص جایگاه ممتاز معلمان و ارزش آنان نزد معصومین )ع( روایات فراوانی موجود است. از جمله رسول خدا )ص( فرمودند: 
»بالاترین صدقات آن است که انسان چیزی را یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد.«1 و فرمودند: »راهنمایی کننده به راه خیر،مانند انجام دهندۀ آن است.«2

 هم چنین امام باقر )ع( فرمود: »تمام جنبندگان زمین و ماهیان دریا و هر موجود کوچک و بزرگی که در زمین و آسمان خداست، برای تعلیم دهندۀ 
امور نیک استغفار می کنند.«3

 امامان ما نسبت به معلمان فرزندانشان بسیار لطف داشتند و آن ها را تشویق می کردند.

یْنَ یَقَعُ هَذَا مِنْ عَطَائِه یَعْنِی تَعْلیمَهُ؛ این مبلغ، در 
َ
 امام حسین )ع( به معلم فرزندش صد دینار هدیه داد و در پاسخ به اعتراض مردم فرمود: »أ

کنایه از این که ارزش هدیۀ مادی به پای ارزش تعلیم قرآن نمی رسد.( قبال تعلیمات او چه ارزشی دارد؟« )

 4 بالاترین صدقات در کلام نبوی با کدام تعبیر آمده است؟

2 راهنمایی دیگران به راه خیر و صلح 1 بخشش مادی و معنوی با تمام وجود 

4 یاد گرفتن و آموختن به دیگران 3 تزکیه نفس قبل از تعلیم دیگران 

4 پیامبر اکرم )ص( می فرماید: »بالاترین صدقات آن است که انسان چیزی را یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد.«  

تربیت کار خداست4

 در قرآن کریم، بعد از نام مبارک »الله« بیش ترین نامی که برای خدا به کار رفته، »ربّ« است. ناگفته پیداست که »ربوبیّت« )پروردگاری، تدبیرگری 

4 رحمت باشد که خداوند همه را دارد. 3 مصلحت و  2 حکمت،  1 علم،  و هدایت گری( زمانی کامل است که براساس 

3 اخلاق خود به دیگران منتقل کند؛ 2 گفتار و  1 رفتار و   معلم، تنها علم خود را منتقل نمی کند؛ بلکه می تواند همۀ کمالات را با 

 آن زمان که شاگرد به یأس گرایش پیدا می کند، روح امید را در او بدمد و آن هنگام که شاگرد به غرور گرایش پیدا می کند، او را هشدار )انذار( دهد.

 همان گونه که خداوند متعال در مسیر تربیت مردم، با منطق و برهان، احساس و عاطفه، مثال و تشبیه، تاریخ و داستان، بیان الگوهای مثبت 

و منفی، هنر و اخلاق و نیز وعده و تهدید، مردم را تربیت می کند، معلم و استاد نیز باید از همۀ این ابزارها بهره مند باشند. هر چه بهرۀ آن ها از این 

ابزار بیش تر باشد، توفیقات آن ها نیز بیش تر خواهد شد. )رابطۀ مستقیم(

 اتصال معلم و استاد و مربی به خداوند متعال، نقش مهمی در انجام مسئولیت آن ها - که همانا ارشاد و هدایت مردم است - دارد؛ لذا از عالم 

دینی به »عالم ربانی« تعبیر می شود؛ یعنی عالمی که سروکارش با پروردگار است، در راه خدا و برای خدا و با اسلوب و اخلاق خداپسندانه تعلیم 
می دهد، از خداوند متعال صفت ربوبیت را می گیرد و به دیگران منتقل می کند.4

 امام سجاد )ع( در دعای مکارم الاخلاق از خداوند می خواهد: »الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التّقوی؛ خدایا زبانم را به هدایت باز کن و تقوا را به 

من الهام کن.« انسانی که به این مقام برسد، خدایی می شود و همین که خدایی شد، می تواند همۀ امکانات و ابزارها را در مسیر رضای خدا به 

کار گیرد و انسان های خدایی تربیت کند. 

دَقهَِ أنْ یعَْلمََ الَمَْرْءُ عِلماً ثمَُّ یعَُلِّمَهُ أخَاهُ«  1.»أفضَْلُ الصَّ
الُّ عَلیَ الخَْیرِْ کَفاعِلهِ.«  2. »الدَّ

3. »مُعَلَّمُ الخَْیرِْ یسَْتغَْفِرُ لهَُ دَوَابُّ الْرضِ وَ حِیتانُ البْحُُورِ وَ کُلُّ صَغیرَةٍ وَ کَبیرَةٍ في أرْضِ الِله وَ سَمائهِ.«ِ 
گر هر کالا و محصولی برای صادرات نیاز به وسیلۀ حمل و نقل و صرف هزینه و وقت دارد، معارف و فرهنگ نیز، کالایی است که می توان  4. برکات کار آموزشی و فرهنگی منحصر به زمان خاصی نیست. ا

گر این عمل برای کسب رضای خدا باشد، ماندگار و ابدی خواهد شد. با زبان و قلم به همۀ عصرها و نسل ها صادر کرد. ا
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 5 ربوبیت الهی چه زمانی کامل است؟

2 وقتی که براساس علم، حکمت، مصلحت و رحمت باشد. 1 زمانی که انسان این صفت الهی را درک کند. 

4 زمانی که اجابت خدا و رسول موجب حیات بخشی شود. 3 وقتی که تزکیه از تعلیم جدا نباشد. 

2 در قرآن کریم، بعد از نام مبارک »الله« بیش ترین نامی که برای خدا به کار رفته »ربّ« است. ناگفته پیداست که »ربوبیّت« زمانی کامل   

است که براساس علم ، حکمت، مصلحت و رحمت باشد، که خداوند همه را دارد. 

 6 امام سجاد )ع( در دعای مکارم الاخلاق، پس از درخواست گشودن زبان به هدایت چه دعای دیگری دارد؟

4 »اوحینا الیهم فعل الخیرات« 3 »فالهمها فجورها و تقواها«  2 »الهمنی التّقوی«  1 »لاتکلنی الی نفسی« 

2 امام سجاد )ع( در دعای مکارم الاخلاق از خداوند می خواهد: »الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی«: »خدایا زبانم را به هدایت باز کن   

و تقوا را به من الهام کن.« 

مهندسانرامیکند5 وهاز پنجگر معلمکار

 ماشینی که سوارش می شویم، نتیجۀ کار پنج گروه از مهندسان است:

کار معلمنتیجۀ کار پنج گروه از مهندسان

1. استعدادهای شاگردش را کشف کند؛1. مهندسانی که مسئول کشف معدن هستند؛

2. شاگرد را از انحراف هایی که به آن گرفتار شده است، خارج کند؛2. مهندسانی که مسئول استخراج مواد هستند؛

3. با اخلاق و رفتار و محبت، شاگرد را به درس علاقه مند کند؛3. مهندسانی که مسئول ذوب مواد هستند؛

4. با تدریس و تعلیم و تربیت، شاگرد را بسازد؛4. مهندسانی که مسئول قطعه سازی و طراحی قطعات ماشین هستند؛

5. با سعۀ صدر، تربیت شدگان را به هم متصل کند و جامعه را تشکیل دهد.5. مهندسانی که مسئول مونتاژ قطعات و نظارت بر آن هستند.

 بنابراین، معلم یک تنه باید کار پنج گروه مهندس را انجام دهد؛ آن هم نه بر روی جمادات، بلکه بر روی »انسان« که صاحب روح است و کار با او، 

ظرافت و دقت خاصی را می طلبد. این، بیانگر ذره ای از کار مهم و پیچیدۀ معلمی است.

 7 چرا کار معلمی، دقت و ظرافت خاصی می طلبد و پیچیده است؟

1 زیرا معلم علاوه بر علم خود، می تواند همۀ کمالات را با رفتار و گفتار و اخلاق خود به دیگران منتقل کند. 

2 زیرا معلم باید با سعۀ صدر، تربیت شدگان را به یکدیگر متصل کند و جامعه را بسازد. 

3 زیرا معلمی کاری بر روی انسان است که صاحب روح می باشد. 

4 زیرا معلمی خارج کنندۀ شاگردان از انحراف هایی است که به آن گرفتار شده است.

3 معلم یک تنه باید کار پنج گروه مهندس را انجام دهد؛ آن هم نه بر روی جمادات، بلکه بر روی »انسان« که صاحب روح است و کار با او،   

ظرافت و دقت خاصی را می طلبد. این، بیانگر ذره ای از کار مهم و پیچیدۀ معلمی است. 

دارد6 وکار هستیسر معلمباگرانترینگوهر

4 انسان ها. 3 حیوانات و  2 نباتات  1 جمادات   موجودات )مادی( به چهار دسته تقسیم می شوند: 
 اگر انسان روی آهن و چوب کار کند و از آن ها در و پنجره بسازد یا در زمین خالی ساختمان بسازد یا از پشم و نخ پارچه تولید کند، با کار و 
صنعت خود، ارزش این اجناس را بالا می برد؛ اما استاد و معلم روی نسل نو کار می کنند. روشن است که زحمت تربیت انسانی که قابلیت رشد 

بی نهایت دارد، با زحمت و تلاش برای ارتقای وسیله ای که رشد محدودی می کند، قابل قیاس نیست.
اگر دیگران روی جَمادات )اشیا( کار می کنند و ماشین و هواپیما و ساختمان می سازند، یا عده ای به سراغ پرورش حیوانات یا گل و گیاه می روند، 

کار معلم و استاد و مربی، پرورش انسان هاست. رشد همه چیز محدود است؛ جز انسان، ارزش هر چیزی محدود است؛ جز انسان.
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 یک جوان هفده ساله که در جبهه شهید شده، در وصیت نامه خود نوشته است: »جسمم را به خاک، روحم را به خدا و راهم را به شما 
می سپارم.« این کلام را چگونه می شود قیمت گذاری کرد؟ آیا سنگ های قیمتیِ همۀ معادن به ارزش این کلمات هستند؟ تفکر این نوجوان، 

اثر تربیت معلم و مربی، و پرورشگاه این تفکر، مسجد است. 

اگر انسان درست تربیت شود، از فرشته برتر می شود و اگر منحرف گردد، از هر حیوانی پست تر خواهد شد. معلم نمی گذارد که گوهر انسانیت، نابود 
ضَل؛ »آن ها مثل حیوانات هستند، بلکه 

َ
 هُمْ أ

ْ
نْعامِ بَل

َ ْ
ولئِكَ کَال

ُ
و مغفول )مورد بی توجهی( شود. قرآن کریم دربارۀ بعضی از انسان ها می فرماید: أ

.ون
ُ
غافِل

ْ
پست تر.« سپس دلیل انحراف آن ها را این گونه بیان می کند: أولئِكَ هُمُ ال

غفلت انواعی دارد:

آیهانواع غفلت

نَسوا الله1. عده ای، از خدا غافل اند.

حِساب2. عده ای، از قیامت غافل اند.
ْ
نَسوا یَوْمَ ال

نَسِیتَها »همان گونه که آیات ما به تو رسید و تو آن ها را فراموش کردی«3. عده ای، از وظیفۀ خود غافل اند.
َ
تَتْكَ آیاتُنا ف

َ
کَذلكَ أ

مِسْکِین؛ »و افراد مسکین را اطعام نمی کردیم.«4. عده ای، از محرومان غافل اند.
ْ
مْ نَكُ نُطْعِمُ ال

َ
وَ ل

5. عده ای از توانمندی های خود غافل اند و نمی دانند که چه موجودی هستند.

6. عده ای، از ارزش عمر خود غافل اند و عمر خود را صرف کارهای لغو می کنند.

 و کار معلم، زدودن غبار غفلت و بیدار کردن انسان خوابیده ای است که از گوهر عمر و زندگانی اش غافل است. 

 دلیل این 
ّ

 8 آن جا که قرآن کریم انسان منحرف را پست تر از حیوان معرفی می کند و می فرماید: :اولئك کالانعام بل هم اضل

انحراف را چگونه بیان کرده است؟
َاولئك هُمُ الغافلون 4  َاولئك هُمُ الفاسقون 3  َاولئك هُمُ الظالمون 2  َاولئك هُمُ الخاسرون 1

4 در آیۀ 179 سورۀ اعراف پس از عبارت اولئك کالانعام بل هم اضل : »آن ها مثل حیوانات هستند، بلکه پست تر« دلیل انحراف آن ها   
اولئك هم الغافلون :را این گونه بیان می کند

کار روی فکر افراد، ماندگار است7

 لِـي 
ْ

 یکی از نشانه های برتری اعمال، ماندگاری آثار آن است؛ چنان که حضرت ابراهیم )ع( از خدا خواست که در تاریخ ماندگار باشد: »وَ اجْعَل
لِسانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِینَ«؛ »و در میان آیندگان، نام نیکی برای من قرار بده.«

کلمۀ توحید[ را در میان نسلش کلمه ماندگار  هُمْ یَرْجِعُون«1: »آن ]
َّ
عَل

َ
 فِي عَقِبِهِ ل

ً
 باقِیَة

ً
ها کَلِمَة

َ
 خداوند نیز دعای او را این گونه پاسخ داد: »وَ جَعَل

قرار داد، باشد که آنان )به توحید( بازگردند.«
 آری! ایمان به تنهایی کافی نیست، بلکه هدایت الهی باید تداوم داشته باشد: سَیَهْدِین و فریاد توحید در تاریخ می ماند؛ گرچه مردم زمان به 
 فِي عَقِبِهِ حضرت ابراهیم )ع( برای نسل خود نیز دعا می کرد و از خداوند می خواست: »خدایا! رهبری امت و اقامۀ 

ً
 باقِیَة

ً
آن گوش نکنند: کَلِمَة

نماز را در ذریۀ )نسل و فرزندان( من قرار بده.«
 معلم باید بداند که ماندگارترین کار، تعلیم و تربیت است؛ آن هم بر روی نسل جوان که تأثیرپذیری و ماندگاری آن بیش تر است.

هم یَرْجعونَ« و مفهوم این آیه چیست؟
َّ
عَل

َ
 فی عَقبِهِ ل

ً
 باقیة

ً
ها کلمَة

َ
 9 خداوند در پاسخ به کدام دعای حضرت ابراهیم )ع( فرمود: وَ جَعَل

 2و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین - ماندگاری اعمال  1ربّ اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی - ماندگاری اعمال 

 4ربّ اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی - اهمیت تربیت فرزندان  3و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین - اهمیت تربیت فرزندان 

2 آن گاه که حضرت ابراهیم )ع( از خدا خواست که در تاریخ ماندگار باشد: »و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین«: »و در میان آیندگان، نام   
نیکی برای من قرار بده.« خداوند نیز دعای او را این گونه پاسخ داد: و جعلها کلمة باقیة فی عقبه لعلهم یرجعون: »آن را در میان نسلش کلمۀ 

ماندگار قرار داد، باشد که آنان )به توحید( بازگردند.«

1. زخرف: 28. دربارۀ فاعل »جعل« در وَ جعََلهَا کَلمَِةً باقِیَةً دو احتمال وجود دارد: خداوند و ابراهیم. به این معنا که هم می توان گفت خدا به پاس ایمان ابراهیم، توحید را در نسل او زنده نگاه داشت 
و هم می توان گفت ابراهیم فریاد توحید و برائت از شرک را در نسل خود به یادگار گذاشت.
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کلاس داری را ساده ننگریم8

 چه بسا برخی از افراد، کلاس داری را یک کار عادی تلقی  کنند، به ویژه اگر مخاطبان از سنین پایین تر باشند؛ در حالی که هم کلاس داری مهم است 
و هم مخاطبانی که از نسل نو هستند.

 1. آیت الله العظمی گلپایگانی )ره(، یکی از مراجع بزرگ تقلید، وقتی راجع به کلاس داری من مطالبی شنیدند، خواستند که کلاس مرا 
ببینند. تابلو و تخته سیاهی را به منزل ایشان بردم و برای ایشان نمونه هایی از درسی که برای نسل نو می گفتم، ارائه دادم. سپس به ایشان 
گفتم: »من امکان فقیه شدن دارم، ولی فعلاً معلم شده ام.« ایشان فرمود: »این راهی که شما پیش گرفته ای، الان بیش تر مورد نیاز است و 

امام زمان )عج( راضی است؛ ان شاء الله.«
2. مرحوم آیت الله مشکینی )ره(، یکی از اساتید بزرگ قم نیز مشابه این کلام را به من فرمود. شبی به کلاسم آمد و تا پایان کلاس در کنار 
بچه ها نشست؛ سپس فرمود: »من حاضرم پاداش تدریس برای صدها طلبۀ فاضل را به تو بدهم تا در مقابل، پاداش این کلاس بیست نفری 

و تدریس برای بچه ها را به من بدهی.«

 در کلاس، آیندۀ یک انسان رقم می خورد. کلاس می تواند افراد را از پرتگاه های جهالت دور کند و مسیر زندگی یک فرد و نقشۀ راه او را تغییر دهد. 
مدرسه و دانشگاه، کارخانۀ انسان سازی است و کلاس داری، به ویژه اگر نسل نو مخاطب آن باشد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

 10 به ترتیب »کار تعلیم و تربیت« و »کلاس داری« برای نسل جوان و نو، چه ویژگی هایی دارد؟

2 نیازمند جسارت بیش تر است - آسان تر و انعطاف پذیرتراست. 1 نیازمند جسارت بیش تر است - اهمیت بسیار بالایی دارد. 

4 ماندگاری و تأثیر بیش تری دارد - اهمیت بسیار بالایی دارد. 3 ماندگاری و تأثیر بیش تری دارد - آسان تر و انعطاف پذیرتراست. 

است.  بیش تر  آن  ماندگاری  و  تأثیرپذیری  که  جوان  نسل  روی  بر  هم  آن  است،  تربیت  و  تعلیم  کار،  ماندگارترین  که  بداند  باید  معلم   4  

کلس داری، به ویژه اگر نسل نو مخاطب آن باشد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

معلم ربّانی، هادی و ناجی بشر است9

 آموزش و تحصیلات، هم می تواند دامی برای تحصیل کردگان و ایجاد وابستگی آن ها به ابرقدرت ها شود، هم وسیلۀ نجات بشر از شرّ طاغوت ها.
 براساس آیات قرآن کریم، یکی از شاخصه ها و اهداف بزرگ حضرت موسی )ع( نجات بنی اسرائیل از شرّ فرعون بود؛ چنان که با صراحت به 

؛ »بنی اسرائیل را ]آزاد کن و[ همراه ما بفرست.«
َ

 مَعَنا بَنِي إِسْرائِیل
ْ

نْ أرسِل
َ
فرعون گفت: أ

عْدائِهِمْ.«1
َ
نْقَذَهُمْ مِنْ أ

َ
 نشانۀ فقیه آن است که مردم را از شرّ دشمنانشان آزاد سازد: »وَ أ

 قرآن کریم یکی از وظایف انبیا را رهاسازی افکار جامعه از غل و زنجیرهایی برشمرده است که به آن گرفتار شده بودند: وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُم وَ 
یْهِمْ؛ »و از آنان بار گران )تکالیف سخت( و بندهایی را که بر آنان بوده است، برمی دارد ]و آزادشان می کند[.«

َ
تي کانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلال

َ ْ
ال

 امروزه رشته های تحصیلی متنوعی ایجاد شده است که در بسیاری از امور، رفاه را برای بشر به ارمغان آورده اند؛ اما آیا توانسته اند بشر را آزاد 
کنند؟ در موارد زیادی علم هست؛ ولی ثمره اش نیست. مثلاً تلفن همراه - که یک وسیلۀ ارتباطی است - نزد هر کس هست؛ اما آیا خود »ارتباط« 

هم هست؟ چه بسا وسیلۀ ارتباطی باشد، اما خود انسان ها با هم قهر باشند. علم و ثمرۀ آن نیز می تواند دچار این آسیب شود.
 علم حقیقی، نگاه انسان را توحیدی می کند. در حدیث می خوانیم: »ثمرةُ العلمِ معرفة الله؛ ثمرۀ علم، شناخت خداوند است.« و هم چنین: »ثَمَرَةُ 

عِبادَةُ؛ ثمرۀ علم، بندگی خداست.«
ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
ال

 در قرآن کریم آمده است که گروهی جذب اموال قارون شده بودند و می گفتند: »ای کاش ما هم مثل قارون ثروتمند بودیم«؛ ولی کسانی که اهل 
وابُ الِله خَیْرٌ؛ »وای بر شما! پاداش الهی بهتر است.« از این آیه استفاده می شود که اگر کسی 

َ
کُمْ ث

َ
علم بودند به آن ها چنین تذکر می دادند: وَیْل

علم واقعی داشته باشد، در تشخیص دنیا و آخرت اشتباه نمی کند.

 نه دانشمندی که دنیا را بر آخرت برگزیند، عالم ربانی است و نه علم او، علم حقیقی؛ چنان که گرفتن مدرک و عنوان، نشانۀ بلوغ عقل و کمال 
انسانیت نیست؛ زیرا تعلیمات عالم ربانی باید حیات آفرین و نجات بخش باشد.

مهم از یزکّیهم، جدا شدن مادیات از معنویات، جدا شدن 
ّ
 مشکل بزرگ امروز جامعۀ بشری، جدا شدن اقرأ از باسم ربك، جدا شدن یعل

دنیا از آخرت، و در یک کلام جدا شدن علم از دین است.
 هنر معلمی فقط به آموزش خواندن و نوشتن یا آموزش مسائل پیچیده و فرمول های سخت نیست؛ بلکه هنر معلم در آموزش مسائل علمی با نگاه 

مین خواهد بود.
ّ
توحیدی و تربیتی است. ثمرۀ چنین آموزش و تعلیمی، شکوفایی علم، حلم، حیات قلب، استقامت، معرفت و انسانیت در متعل

 آری! معلم ربانی، هادی و ناجی است و ارزش کار او به حیات دل ها و نجات انسان هاست.

اسِ خَیرَْهُ، وَ أنقَْذَهمُ مِنْ أعْدَائهِِمْ.« 1. »أنَّ الفَْقِیهَ مَنْ أفَاضَ عَلیَ النَّ
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 11 در کدام عبارات شریفه به وظیفۀ انبیا در زمینۀ رهاسازی افکار جامعه از غل و زنجیر اشاره شده است؟


َ

 ربِّ العالمینَ ان ارسل مَعَنا بنی اسرائیل
ُ

 2فأتیا فرعون فقولا انّا رسول  َهم السّوء ذینَ اتّقوا بمفازتهم لایمسُّ
ّ
 1و یُنجّی الُله ال

تی کانت علیهم
ّ
 4و یضع عَنهُم اصرَهم و الاغلل ال  َفاستجبنا له ُ  نجّیناه من الغّم و کذلك ننجی المؤمنین 3

4 قرآن کریم یکی از وظایف انبیا را رهاسازی افکار جامعه از غل و زنجیرهایی برشمرده است که به آن گرفتار شده بودند: و یضع عنهم   

تی کانت علیهم: »و از آنان بار گران )تکالیف سخت( و بندهایی را که بر آنان بوده است، برمی دارد ]و آزادشان می کند.[«
ّ
اصرهم و الاغلل ال

1 کار خود را مقدس بدانیم0

.مِ وَ ما یَسْطُرُون
َ
 علم را مقدس بدانیم؛ زیرا خداوند هم به قلم قسم خورده است، هم به آن چه نوشته می شود: ن وَ القَل

 اسلام برای آموزش هیچ محدودیتی قائل نیست:

حد؛ از گهواره تا گور علم بیاموزید.«
ّ
1 نه محدودیت زمانی: »اطلبوا العلم من المهد إلی الل

 مِن فارسَِ؛ اگر علم در ثریا باشد، مردانی از فارس به آن می رسند.«
ٌ

هُ رجِال
َ
تَناوَل

َ
ا ل رَیَّ

ُ
 بِالثّ

ً
مُ مَنوطا

ْ
عِل

ْ
وْ کانَ ال

َ
2 نه محدودیت مکانی: »ل

3 نه محدودیت جغرافیایی: »اطلبوا العلم و لو بالصّین؛1 دانش را بجویید، اگرچه در چین باشد.«
هوا فِی الدّینِ؛ »چرا از هر گروهی از مردم، دسته ای کوچ نمی کنند تا در دین 

َ
 لِیَتَفَقّ

ٌ
ةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَة

َ
 فِرْق

ّ
وْلا نَفَرَ مِن کُل

َ
ل

َ
4 نه محدودیت مقداری: ف

فقیه شوند؟«

مُهَجِ و خوض اللجج؛ اگر مردم ارزش علم را می دانستند به سراغ آن 
ْ
وْ بِسَفْكِ ال

َ
بُوهُ وَ ل

َ
طَل

َ
مِ ل

ْ
عِل

ْ
بِ ال

َ
اسُ مَا فِي طَل مُ النَّ

َ
وْ یَعْل

َ
5 نه محدودیت جانی: »ل

می رفتند، گرچه به قیمت جان خود و فرو رفتن در امواج دریا باشد.«

خِیهِ؛2 »پس خداوند زاغی را فرستاد که زمین را می کاوید، تا 
َ
ةَ أ

َ
رْضِ لِیُریَِهُ کَیْفَ یُواريِ سَوْأ

َ ْ
 یَبْحَثُ فِي ال

ً
بَعَثَ الُله غُرابا

َ
6 نه محدودیت انسانی: ف

به او نشان دهد که چگونه کشتۀ برادرش را بپوشاند ]و دفن کند[.«

7 نه محدودیت مکتبی )دینی و مذهبی(: پیامبر اسلام )ص( بهای آزادی کسانی را که در جنگ اسیر می شدند، آموزش خواندن و نوشتن به ده 
نفر از مسلمان قرار داد.

 اسلام به قدری برای آموزش ارزش قائل است که می فرماید: »اگر سگ آموزش دیده، برای شما شکاری بیاورد، آن شکار برای شما حلال است.«3

 در قرآن می خوانیم: یکی از اولیای خدا - که در تفاسیر، عُزَیْر معرفی شده است - از خرابه ای می گذشت. با دیدن آثار گذشتگان، به خدا گفت: 

»این مردگان را چگونه زنده می کنی؟« خداوند او را که بر الاغی سوار بود، میراند. پس از صد سال او را زنده کرد و از او پرسید: »چه مدت است که 

در این جا آرمیده ای؟« گفت: »روزی یا نصف روزی!« خداوند به او فرمود: »صد سال پیش، در این جا مُردی و اکنون تو را زنده کردم! به الاغ خود 
بنگر که چگونه او را دوباره زنده می کنم و به غذای خود بنگر که چگونه پس از صد سال هنوز فاسد نشده است.«4

 خداوند با بیان داستان عزیر ثابت می کند که برای فراگیری یک نکته، مرگ صد ساله هم ارزشمند است.

 12 آن جا که پیامبر )ص( بهای آزادی کسانی را که در جنگ اسیر می شدند، آموزش خواندن و نوشتن به ده نفر از مسلمان قرار داد، 

کدام محدودیت در اسلام برای آموزش وجود ندارد؟

4 محدودیت مکتبی 3 محدودیت جانی  2 محدودیت انسانی  1 محدودیت مقداری 

4 این موضوع اشاره به این دارد که محدودیت مکتبی وجود ندارد )یعنی دین و آیین خاصی مطرح نیست و می توان علم را از هر کسی یاد گرفت.(   

1. چین در آن زمان دورترین منطقۀ شناخته شده بود. در این حدیث، سفارش شده است که به دنبال علم بروید، گرچه مجبور باشید هزاران فرسخ را طی کنید. 
2. خدا با این روش به انسان اولیه آموخت که چگونه مردۀ خود را دفن کند. 

3. با توجه به این آیه، تنها صید سگ های آموزش دیده حلال است، نه صید حیوانات شکاری دیگر؛ آن هم شکاری که سگ در پی آن گسیل شده و آن را نگه داشته است، نه آن که برای خودش شکار 
کرده باشد که خوردن آن حرام است.

گر بخواهد می تواند غذا را 5200 برابر  4. بقره: 259. بر اساس این آیه، غذایی که یک هفته ای فاسد می شود، صد سال سالم مانده است. هر سال 52 هفته دارد و صد سال 5200 هفته می شود؛ یعنی خدا ا
کنون می توانیم پاسخ این سؤال را بدهیم که چگونه امام زمان )عج( 12 قرن زنده مانده است.12 قرن حدود 15 برابر عمر طبیعی است. 15 برابر کجا و 5200 برابر کجا؟! عمر طبیعی اش سالم نگه دارد. ا
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1 تعلیم و تربیت باعث حیات معنوی مخاطب می شود1

سُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُمْ؛ »ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه خدا و رسول،  ِ وَ لِلرَّ
ذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِّل

َّ
هَا ال  خدای تعالی می فرماید: یا أیُّ

شما را به چیزی که حیات بخش شماست دعوت می کنند، بپذیرید.«

4 ابدی.1 مقصود از حیاتی که با دعوت انبیاء )ع( فراهم می آید، حیات حیوانی  3 فکری و  2 حیوانی،  1 گیاهی،   حیات اقسام مختلفی دارد؛ 

نیست - چون این نوع حیات بدون دعوت انبیا نیز وجود دارد -؛ بلکه مقصود، حیات فکری، عقلی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی و در یک کلام، 
حیات انسان در تمام زمینه هاست.2

 حیات انسان، در ایمان و عمل صالح است و خداوند متعال و انبیا )ع( هم مردم را به همان دعوت کرده اند: دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُمْ. اطاعت از 

نْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ 
ُ
وْ أ

َ
 مِنْ ذَکَرٍ أ

ً
 صالِحا

َ
فرامین آنان، رمز رسیدن به زندگی پاک و طیّب است؛ چنان که در جای دیگری از قرآن می خوانیم: مَن عَمِل

 »هر کس کار شایسته ای کند، چه مرد یا زن، در حالی که مؤمن باشد، به زندگی پاک و پسندیده زنده اش می داریم.«
ً

بَة هُ حَیاةً طَیِّ نُحْیِیَنَّ
َ
ل

َ
ف

 استاد و معلم، باید به پیروی از خدا و پیامبر )ص( و با نَفَس مسیحایی خود، به مخاطب حیات ببخشد و جهل او را به علم، یأس او را به امید، 

غفلت او را به هوشیاری، ترس او را به شجاعت، اِعراض )رویگردانی( او را به اِقبال )روی آوردن(، تفرقه او را به وحدت، کینۀ او را به محبت، 

دنیاگرایی او را به ابدگرایی، اطاعت او از نااهلان را به اطاعت از اولیای معصوم و عادل، اسراف او را به صرفه جویی، کسالت او را به نشاط، 

اضطراب او را به آرامش، و سنگ دلی او را به نرم دلی تبدیل کند. 

 اگر به جای این آموزه ها، تنها به انتقال اطلاعات و علوم اکتفا کنیم، معلوم نیست بهره گیری از این علوم برای فرد و جامعه سود خواهد داشت 

یا ضرر؟ و فارغ التحصیلان ما عناصر مفیدی خواهند بود یا خطرناک؟

 اگر اسـتاد رسـالت خود را رسـالتی الهی، نبوی و علوی بداند و اتصال خود را با خدا و اولیای خدا مسـتحکم کند، واجد نفس مسـیحایی می شـود. 

در این صـورت، کار معلـم، کار انبیـا خواهـد بـود؛ وگرنـه انتقـال علـم بـدون تزکیـه، مثـل جـدا شـدن سـوزن از نـخ اسـت کـه بـه جـای دوزندگـی، سـوراخ 

می کنـد و صدمـه می زنـد. 

سولِ إذا دَعاکُم لِما یُحییکُم کدام است؟ ِ وَ لِلرَّ
ذینَ آمَنوا استَجیبوا لِّل

َّ
هَا ال  13 مفهوم مستفاد از تدبر در آیۀ شریفۀ یا أیُّ

1 شرط اجابت دعوت خدا و پیامبرش، ایمان به خداست.

2 دعای به درگاه الهی و درخواست از پیامبرش، علت استجابت حاجات است.

3 دست یابی به حیات حقیقی، معلول اطاعت از فرمان خدا که از طریق پیامبرش به ما می رسد، است.

4 در جامعۀ ایمانی، افراد، با تعاون و اجابت خواسته های یکدیگر به حیات معنوی و پاک دست می یابند.

سولِ  3 خداوند در آیۀ مذکور، اجابت )اطاعت( از دعوت خدا و رسول را شرط حیات بخشی به روح انسان مؤمن معرفی می کند. استجَیبوا لِله وَ للِرَّ  

کُم لمِا یحُییکم )معلول( :»ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید؛ آن گاه که شما را به چیزی فرا می خواند که به  )علت( اذِا دَعا
شما زندگی حقیقی می بخشد.«

1 ارزش علم بیش از هر چیزی است2

 َك
َ
عَدَل

َ
اكَ ف سَوَّ

َ
قَكَ ف

َ
ذِي خَل

َّ
کَریمِ* ال

ْ
كَ ال كَ بِرَبِّ نسانُ ما غَرَّ

ْ
هَا ال  خداوند آن جا که سخن از آفرینش انسان است، خود را »کریم« معرفی می کند: یا أیُّ

»ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور کرد و فریب داد؟ همان که تو را آفرید و ]اندام تو را[ استوار ساخت و متعادل کرد.« ولی 

کْرَم »بخوان که پروردگار تو از همه گرامی تر است.«
َ ْ
كَ ال  وَ رَبُّ

ْ
رَأ

ْ
کرم« را به کار می برد و می فرماید: اق آن جا که سخن از علم و فرهنگ است، صفت »أ

 .1
آیاتانواع حیات

أنَّ الَله یحُیْ الْرضَ بعَْدَ مَوْتهِا؛ »خداوند زمین مرده را زنده می کند.« حیات گیاهی

لمَُحْیِ المَْوْتی؛ »خداوند مردگان را زنده می کند.«حیات حیوانی

مَن کانَ مَیتْاً فأَحیَْینْاهُ؛ »آن که مرده بود و زنده اش کردیم.« حیات فکری

مْتُ لحَِیاتیِ؛ »]مجرمین در قیامت می گویند:[ ای کاش برای زندگی امروزم چیزی از پیش فرستاده بودم.«حیات ابدی قدََّ

2. البته ممکن است مراد از دعوت به حیات در این جا )به دلیل آن که آیۀ مذکور در کنار آیات جنگ بدر آمده است( دعوت به جهاد باشد.




